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88523060سرويس  اقتصاد‌‌ي

  تحليل 

  يادداشت  

انقلاب خاموش در اقتصاد برق 
بورس انرژي جايگزين قيمت‌گذاري دستوري مي‌شود 

 
امين زماني *

آيين‌نامــه اجرايي جديد برنامــه هفتم توســعه، نويدبخش پايان 
ناترازي‌ها، شــفافيت قيمت‌ها و خروج تدريجــي دولت از انحصار 
بازار برق كشور اســت. در روزهاي پاياني ارديبهشت‌ماه و درست 
در مقطعي كه سرخط اصلي رسانه‌ها تحت‌الشعاع اخبار پرهياهوي 
جنگ و مذاكره قرار داشــت، تصويب يك قانون كليدي در سكوت 
خبري به حاشيه رفت. قانوني كه شايد در نگاه اول تيتر جذابي براي 
صفحات نخست روزنامه‌ها نبود، اما كارشناسان معتقدند مي‌تواند 
نويدبخش دگرگوني‌هاي بنيادين در نظام اقتصاد برق ايران باشد و 
به عنوان يك جراحي عميق، قفل توســعه صنعت نيروگاهي كشور 

را باز كند. 
  تكليف برنامه هفتم توسعه چيست؟ 

ريشــه اين تحول ســاختاري به كجا برمي‌گــردد؟ در تاريخ ۲۲ 
ارديبهشــت‌ماه، آيين‌نامه اجرايي بند »ب« ماده ۴۳ برنامه هفتم 
توســعه رســماً ابلاغ شــد. براي درك دقيق‌تر هدف‌گذاري اين 
آيين‌نامه، بازخواني متن قانون ضرورت دارد. بر اساس بند »ب« ماده 
۴۳، قانون‌گذار مقرر كرده است: »وزارت نيرو مكلف است با بهبود 
محيط كسب‌وكار صنعت برق و افزايش رقابت‌پذيري در اين صنعت 
و افزايش سهم معاملات برق در بازار )بورس( انرژي به‌گونه‌اي عمل 
کند كه با عرضه برق توليدي نيروگاه‌هاي كشــور تا پايان سال دوم 
برنامه، سهم معاملات مذكور را به حداقل ۳۰ و در انتهاي برنامه به 

حداقل ۶۰ درصد از كل معاملات برساند.« 
نكته قابل‌تأمل اينجاست كه آيين‌نامه اجرايي اين قانون استراتژيك 
كه در ابتدا مقرر شده بود ظرف مدت سه‌ماه تدوين و تصويب شود، 
با تأخيري نزديك به دو سال سرانجام روي ميز تصميم‌گيران قرار 

گرفت و به دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط ابلاغ شد. 
  معماري نوين بازار با توزيع عادلانه بار تأمين انرژي 

روح حاكم بر ايــن آيين‌نامه، هدايت معاملات برق به ســوي يك 
سازوكار كاملًا بازارمحور با شيبي ملايم است؛ سازوكاري كه بستر 
اصلي آن بورس انرژي اســت. اين تغيير پارادايم، عــاوه بر ايجاد 
محرك‌هاي اقتصادي در بخش توليد براي بهينه‌ســازي مصرف، 
به شــفافيت حداكثري قيمت‌ها و پويايي سرمايه‌گذاري در صنايع 
نيروگاهي منجر خواهد شد. مهم‌ترين محورهاي تحول‌آفرين اين 

آيين‌نامه عبارتند از: 
*گسترش چتر بورس انرژي بر سر مصرف‌كنندگان بزرگ: 
در ضوابط پيشين، تنها مشتركاني كه ديماند )ميزان مصرف( آنها 
فراتر از يك مگاوات بود، الزام داشــتند انرژي خود را خارج از بازار 
رســمي تأمين كنند، اما با ابلاغ آيين‌نامه جديد، از اواخر تير سال 
جاري، تمامي مشــتركان داراي قدرت قراردادي ۱۵۰كيلووات و 
بيشــتر، مكلف خواهند بود برق مصرفي خود را مستقيماً از بورس 
انرژي يا شركت‌هاي خرده‌فروش تأمين كنند. همچنين مقرر شده 
است در افق يك‌ســاله، اين الزام براي مشتركان با قدرت قراردادي 
حداقل ۳۰ كيلووات نيز عملياتي شود. مشتركان بالاي يك مگاوات 
همچنان موظفند برق خود را از طريق بازار مشتقه بورس خريداري 
كنند. با اين سياست، علاوه بر صنايع بزرگ، مشتركان عمده تجاري، 
كشاورزي و عمومي نيز وارد ميدان شــده و فشار تأمين برق توزيع 
مي‌شــود. با تفكيك تابلوي معاملاتي غول‌هاي صنعتي )بالاي يك 
مگاوات( از سايرين، صنايع خردتر برق خود را با نرخ‌هاي عادلانه‌تر 
و رقابتي‌تر خريداري كرده كه اين امر بهره‌وري و حاشيه سود آنها 

را ارتقا مي‌بخشد. 

* شفافيت مالي با تفكيك حســاب هزينه‌ها: از اين پس در 
قبوض صادره، سرفصل‌هايي نظير هزينه خريد برق از شركت‌هاي 
توزيع يا برق منطقه‌اي، حق ترانزيت، ميزان اختلاف تعرفه تكليفي با 
بهاي واقعي و حجم يارانه پنهان به‌صورت مجزا درج خواهد شد. اين 
شفاف‌سازي باعث مي‌شود درآمدهاي بخش انتقال و توزيع دقيقاً در 
همان حوزه‌ها هزينه شود و پروژه‌هاي زيربنايي توانير كه پيش‌تر به 

تعويق مي‌افتادند، در مسير اجرا قرار گيرند. 
* تغيير مدل درآمدي توانير با الزام خريد گواهي ظرفيت: 
تمامي متقاضيان جديد با قدرت قراردادي يك مگاوات و بيشتر ملزم 
به خريد »گواهي ظرفيت« از بورس شده‌اند. براي متقاضيان زير يك 
مگاوات نيز شــركت‌هاي توزيع به نيابت از آنها اين گواهي را تهيه 
كرده و هزينه را دريافت مي‌كنند. مشتركان داراي گواهي ظرفيت، 
از برنامه‌هاي مديريت بار )خاموشي‌ها( معاف خواهند بود و انرژي 
آنها از تابلوي اول تأمين مي‌گردد. از منظــر اقتصاد كلان، اين بند 
نشانگر شيفت مدل اقتصادي توانير از »فروش برق« به »فروش حق 
اشتراك شبكه« است. معافيت اين دسته از قطعي برق، در بلندمدت 
اهرم قطعي‌هاي دستوري دولت را ناكارآمد كرده و توانير را ناگزير به 

سرمايه‌گذاري براي رفع ناترازي‌ها مي‌كند. 
* تأمين برق مصرف مازاد بر الگو از بازار آزاد: تأمين برق مصرفي 
مازاد بر الگوي استاندارد بايد از مسير تابلو برق آزاد، تابلوي سبز، بازار 
گواهي صرفه‌جويي يا نيروگاه‌هاي تجديدپذير صورت گيرد كه اين امر 

كاهش جدي مصارف بي‌رويه را در پي خواهد داشت. 
  آيا موج جديد گراني در راه است؟ 

در روزهاي نخســت پس از ابلاغيه، نگراني‌هايي پيرامون تحميل 
هزينه‌هاي سنگين بر مشتركان شــكل گرفت. با اين حال، واكاوي 
دقيق‌تر نشان مي‌دهد كه اين قانون مســتقيماً بخش غيرخانگي و 
بنگاه‌هاي مولــد بالاي ۳۰ كيلووات را هدف قرار داده اســت. ثانياً، 
داده‌هاي كارشناسي اثبات مي‌كند كه سهم هزينه‌هاي انرژي از كل 
هزينه‌هاي توليد در بخش صنعت ناچيز است و واقعي‌سازي اين نرخ، 

تكانه مخربي بر حاشيه سود صنايع وارد نخواهد كرد. 
انتظار مي‌رود با اجراي دقيق ايــن قانون و ورود پرقدرت خريداران 
به بورس انــرژي، پالس مثبتي براي آشــتي بخــش خصوصي با 
سرمايه‌گذاري در صنايع نيروگاهي صادر شود. با ارتقاي بهره‌وري 
و تزريق منابع مالي، مي‌توان به حل بحران مزمن ناترازي انرژي در 
كشور اميدوار بود؛ موضوعي كه پيگيري اجراي صحيح آن اكنون بر 

عهده رسانه‌ها و متخصصان حوزه انرژي است. 
*كارشناس حوزه انرژي

  فرزانه ملا*
در بسياري از تحليل‌هاي اقتصادي، سياستگذاري به چند متغير 
نظير پايش نرخ ارز، نرخ تورم، كسري بودجه، سياست‌هاي پولي 
بانك مركزي و تصميم‌هــاي اجرايي اقتصادي دولت شــناخته 
مي‌شود. اين سطح از تحليل لازم است، اما كافي نيست. اقتصاد يك 
كشور فقط با ابزارهاي تكنيكي اداره نمي‌شود. پشت هر سياست 
اقتصادي، يك جهت‌گيري كلان وجود دارد كه تعيين مي‌كند كشور 
به سمت وابستگي حركت كند يا تاب‌آوري، به سمت خام‌فروشي 
برود يا زنجيره ارزش، به سمت دولت‌محوري باقي بماند يا ميدان را 

براي مردم و بخش خصوصي باز كند. 
نقش رهبري در اين سطح معنا پيدا مي‌كند. رهبري وارد جزئيات 
اجرايــي مانند تعيين نرخ ســود بانكي، قيمت‌گــذاري روزانه يا 
تنظيم تعرفه يك كالا نمي‌شــود؛ كاركرد اصلي ايشــان تعيين 
ريل، تثبيت جهت و جلوگيري از تغييرات فرســاينده در مسير 
اقتصاد است. دولت‌ها مي‌آيند و مي‌روند، وزيران تغيير مي‌كنند، 
اولويت‌هاي اجرايي جابه‌جا مي‌شود، اما اگر اقتصاد كشور فاقد نقشه 
بالادستي باشد، هر دولت مي‌تواند مسير را از نو تعريف كند. نتيجه 
چنين وضعي، نااطميناني براي توليدكننده، سرمايه‌گذار و حتي 

مصرف‌كننده است. 
  ابتكار اول: تعيين افق و تغيير نقش دولت 

نقطه مهم در اين مسير، ابلاغ سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ در سال ۱۳۸۲ 
بود. اين سند براي اقتصاد ايران يك افق كمي و كيفي تعيين كرد. 
طبق اين چشــم‌انداز، ايران بايد در جايگاه اول اقتصادي، علمي و 
فناوري منطقه قرار گيرد. معناي عملي اين هدف آن بود كه رشد 
اقتصادي، سرمايه‌گذاري، فناوري، تجارت خارجي و بهره‌وري ديگر 

نمي‌توانستند جدا از يك نقشه بلندمدت فهم شوند. 
پس از آن، سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ در سال‌هاي ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ 
مسير ديگري را روشن كرد. طبق سياست‌هاي كلي مذكور، اقتصاد 
ايران بايد از دولت‌محوري سنگين فاصله بگيرد و سهم مردم، بخش 
خصوصي و تعاوني در توليد و سرمايه‌گذاري افزايش پيدا كند. اين 
سياست‌ها به‌دنبال كوچك‌سازي صرف دولت نبودند؛ مسئله اصلي، 
آزاد كردن ظرفيت‌هاي اقتصادي كشــور بود. وقتي تصدي‌گري 
دولت بيش از حد بزرگ شود، طبيعتاً بخش خصوصي نيز نمي‌تواند 
در مواجهه با آن كنش كند. به تعبيري، اصل ۴۴ دقيقاً براي پاسخ 

به همين گلوگاه طراحي شده بود. 
در ايــن نقطه، نقــش رهبري شــهيد قابل تحليل اســت. ابلاغ 
سياســت‌هاي كلي، دولــت و مجلــس را مكلف مي‌كــرد كه 
خصوصي‌ســازي، رقابت‌پذيري، تعاوني‌ها، بازار سرمايه و كاهش 
تصدي‌گري را در دســتور كار قانوني و اجرايي قــرار دهند. البته 
اجراي اين سياست‌ها در سال‌هاي بعد در لايه تكنيكي با ضعف، 

انحراف و كندي روبه‌رو شــد، اما اصل جهت‌گيري كاملًا روشن 
بود. رشــد اقتصادي بدون ميدان دادن به مردم و سرمايه داخلي 

پايدار نمي‌شود. 
  ابتكار دوم: تبديل شعار اقتصادي به دستور كار اجرايي 

دهه ۱۳۹۰ با يك چالش ويژه شروع شــد. اقتصاد ايران از يك 
ســو با تخصيص نابهينه روبــه‌رو بود، از ســوي ديگر تجارت و 
تســويه ارزي در گلوگاه تحريم قفل شــده بود و توليد نيز در 
لايه‌هاي اجرايي و راهبــردي دچار انواعي از موانع شــده بود. 
ابلاغ سياســت‌هاي كلي اصلاح الگوي مصرف در سال ۱۳۸۹، 
پاسخ به بخش اول مسئله بود. شــواهد و پروكسي‌ها گوياي آن 
بودند كه مقوله هدررفت مصرف در سطوح مختلف نظير مصرف 
خانوارها، مصرف انرژي، آب، بودجه عمومي و منابع بانكي كاملًا 
واضح و روشن است. در اقتصادي كه بخش بزرگي از منابع آن در 
يارانه‌هاي پنهان، مصرف غيربهينه انرژي و ريخت‌وپاش اداري 
هدر مي‌رود، اصلاح الگوي مصرف و بهينه‌سازي تخصيص امري 
واجب و ضروري است. به همين خاطر، معظم‌له در اين زمينه به 
نحو مشخص، سياست كلان اعلامي خود را در يك نقشه هندسي 

بيان، دنبال و پيگيري كردند. 
در ســال ۱۳۹۱، سياســت‌هاي كلي توليد ملي، حمايت از كار و 
سرمايه ايراني ابلاغ شد. اين سياســت‌ها اقتصاد را به چند محور 
عملياتي چون تكميل زنجيره توليد از ماده خام تا محصول نهايي، 

حمايت از كالاهاي راهبــردي، مديريت منابع ارزي به نفع توليد، 
بهبود محيط كسب‌وكار، شفاف‌سازي اطلاعات براي سرمايه‌گذاران، 
افزايش بهره‌وري نيروي كار و جلوگيري از راكد ماندن سرمايه‌هاي 

فيزيكي و انساني وصل كرد. 
اين چارچوب نشان مي‌دهد نگاه رهبر شهيدمان به توليد، به معناي 
ايجاد يك زنجيره كامل بود. در اين زنجيره، اقتصاد زماني قوي و 
بالنده است كه سرمايه به سمت بخش مولد برود، مواد خام بايد به 
محصول با ارزش افزوده تبديل شود، بازار داخلي نيز با فرصت خود 
به توليدكننده زمينه خريد را مهيا كند و سكويي براي صادرات شود. 
با تشديد تحريم‌ها، مسئله اقتصاد ايران فقط رشد نبود؛ تاب‌آوري 
هم به همان اندازه اهميت پيدا كرد. ابلاغ سياست‌هاي كلي اقتصاد 
مقاومتي در سال ۱۳۹۲ پاسخي به همين شرايط بود. بنيان اساسي 
اقتصاد مقاومتي، درون‌زايي، برون‌گرايي، دانش‌بنياني، مردمي‌سازي 
اقتصاد، كاهش وابستگي به نفت، توسعه صادرات، تنوع‌بخشي به 
شركاي تجاري و افزايش توان كشور در برابر شوك‌هاي خارجي بود. 
طبق اين سياست‌ها، نخست اينكه درآمد نفتي نبايد ستون اصلي 
اداره كشور باقي بماند. دوم اينكه صادرات بايد از خام‌فروشي فاصله 
بگيرد و به سمت كالاها و خدمات با ارزش افزوده برود. سوم اينكه 
تجارت خارجي نبايد به چند كشــور محدود شود. چهارم اينكه 
اقتصاد دانش‌بنيان بايد به بخش واقعي توليد وصل شود، نه اينكه 
در حد شركت‌هاي كوچك و نمايشگاهي باقي بماند. پنجم اينكه 

مردم و بخش خصوصي بايد در ســرمايه‌گذاري، توليد و صادرات 
نقش جدي‌تري پيدا كنند. 

اهميت اقتصاد مقاومتي در اين بود كه پاســخ به تحريم را در گرو 
مذاكره صرف نمي‌ديد. تحريم وقتي اثرگذار مي‌شــود كه اقتصاد 
از داخل شكننده باشــد، يعني بودجه به نفت وابسته باشد، توليد 
به واردات گره خورده باشــد، تجارت خارجي محدود باشد، نظام 
بانكي ناكارآمد باشد و مردم در اقتصاد نقش فعال نداشته باشند. 
سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي مي‌خواســت اين نقاط آسيب را به 

دستور كار دائمي دولت‌ها تبديل كند. 
  ابتكار سوم: صيانت از مسير 

يكي از مشــكلات سياســتگذاري در ايران، فاصله ميان ابلاغ و 
اجراست. اسناد بالادستي زيادند، اما بسياري از آنها در مرحله اجرا 
ضعيف مي‌شوند. اينجاســت كه نقش تذكرهاي مستمر رهبري 
اهميت پيدا مي‌كند. تأكيدهاي سالانه بر توليد، مهار تورم، رشد 
توليد، دانش‌بنيان‌ها، ســرمايه‌گذاري براي توليد، اصلاح ساختار 
بودجه، مبارزه با فساد و حمايت از كارآفرينان، در همين چارچوب 

قابل فهم است. 
اين تذكرها جايگزين دولت نيستند، اما هزينه سياسي بي‌عملي را 
بالا مي‌برند. وقتي يك مسئله مانند توليد يا سرمايه‌گذاري بارها در 
سطح رهبري تكرار مي‌شود، ديگر دولت، مجلس، بانك مركزي، 
نظام بانكي و دســتگاه‌هاي اجرايي نمي‌توانند آن را يك موضوع 
حاشيه‌اي تلقي كنند. اين تكرار، نوعي صيانت از مسير است، يعني 
جلوگيري از اينكه اقتصاد درگير روزمرگي، تصميم‌هاي كوتاه‌مدت 

و تغييرات سليقه‌اي شود. 
صورت‌بندي ايــن موضوع واجب و ضروري اســت كه رهبري در 
اقتصاد ايران، نقش مدير اجرايي روزمره را ندارد؛ نقش او معماري 
مسير است. اقتصاد براي پيشرفت، به ثبات جهت، استمرار تصميم، 
اعتماد عمومي و نقشه بلندمدت نياز دارد. اگرچه بايد در مرقومه‌هاي 
ديگري به ارزيابي تكنيكي هر حــوزه پرداخت كه تا چه حد ذيل 

انديشه و منظومه فكري و عملي رهبري مباحث دنبال شد. 
* پژوهشگر اقتصادي 

اگر اقتصاد بــا ركود، افت تقاضــا، اختلال در 
زنجيره تأمين و تعديل نيروي انســاني مواجه 
باشــد، ادامه همان الگوي مالياتي دوران پيش 
از بحران مي‌تواند اثرات انقباضي مضاعف ايجاد 
كند. نكته كليدي اين است كه آيا سياست‌ها و 
عملكرد مالياتي در كشــور با واقعيت‌هاي يك 
اقتصاد درگير جنگ و ركود هم‌راستا شده است؟ 
جواب اين سؤال در شــرايط فعلي منفي است، 
چراكه رويكرد مالياتي تا كنون آنچنان آرايش 
جنگي نداشته و شــايد بر همين اساس است 
كه سازمان امور مالياتي را به اين نتيجه رسانده 
است كه تعويق اقساط مالياتي راهكار كافي براي 
حمايت از توليد در شرايط فعلي نيست و ضروري 
اســت تا بازنگري كلي در تحقــق درآمدهاي 
مالياتــي در بودجــه ۱۴۰۵ صــورت بگيرد. 

     
در چند سال اخير، ماليات سهم عمده را در تأمين 
منابع عمومي دولت و مخارج جاري دولت به عهده 
گرفته است، به طوري كه بالاي ۷۰ درصد از مخارج 
جاري و نيمــي از منابع عمومي بودجــه دولت از 
طريق ماليــات تأمين مي‌شــود. در بودجه ۱۴۰۵ 
نيز و در شــرايطي كه پيش از جنگ تحميلي رژيم 
امريكايي صهيونيستي عليه كشورمان تدوين شد، 
ســهم درآمدهاي مالياتي در بودجه رشــد داشت 
و رقم درآمدهــاي مالياتي 2هــزار و 900 همت 
تعيين شــد؛ با اين حال با توجه به شرايط كنوني، 
بازنگري در اين رقم ضروري اســت. تا كنون عمده 
تمركز دولت در شرايط جنگي بر تقسيط يا تعويق 
ماليات‌ها بوده است، اما حالا زمزمه‌هايي از احتمال 
اصلاح اهداف درآمدهاي مالياتي در بودجه امسال 

شنيده مي‌شود. 
  درخواست بازنگري براي اصلاح درآمدهاي 

مالياتي در بودجه 
محمدهادي سبحانيان، معاون وزير امور اقتصادي 
و دارايي، با اشــاره به تغيير شرايط اقتصادي كشور 
و آســيب‌ديدگي برخي صنايع در پي جنگ اخير، 
خواســتار بازنگري در هدف‌گــذاري درآمدهاي 
مالياتي بودجــه ۱۴۰۵ شــد و اعلام كــرد: رقم 
درآمدهاي مالياتي بايد متناســب با واقعيت‌هاي 

جديد اقتصاد اصلاح شود. 
او با بيان اينكه در حال حاضر كشــور در شــرايط 
خاصي به ســر مي‌برد، گفت: در ســال گذشــته 
فعاليت‌هاي اقتصادي با چالش‌هايي مواجه شدند؛ 
جنــگ ۱۲ روزه در خردادماه و جنــگ رمضان در 
پايان ســال رخ داد. اتفاقي هم كه در دي‌ماه افتاد، 

كسب‌وكارها را با چالش مواجه كرد. 
سبحانيان تأكيد كرد: در اين شرايط، نظام مالياتي 
و ماليات‌ســتاني بايد مبتني بر واقعيت‌ها باشد. ما 
خود را متعهد مي‌دانيم كه به رغــم ارقامي كه در 

بودجه از سوی مجلس به تصويب رسيده، متناسب 
با واقعيت‌هاي روز بتوانيم ماليات‌ســتاني را انجام 
دهيم. اكنون در دولت اين بحث مطرح اســت كه 
شايد لازم باشد اصلاحيه‌اي نسبت به بودجه ۱۴۰۵ 

اتفاق بيفتد. 
او خاطرنشان كرد: لايحه بودجه‌اي كه تقديم مجلس 
شد و به تصويب رســيد، در شرايطي بود كه جنگي 
بر كشور حادث نشــده بود، ولي ما امروز با شرايط 
متفاوتي مواجه هســتيم؛ بنابراین به نظر مي‌رسد 
لازم باشد در حوزه مالياتي اصلاحاتي صورت بگيرد 

كه ما متناسب با همان عمل خواهيم كرد. 
رئيس‌كل ســازمان امور مالياتي تصريــح كرد: ما 
خود را در كنار فعالان اقتصادي مي‌دانيم و اميدوار 
هستيم كه با تغيير شــرايط كشور بتوانيم به شكل 
ويژه‌تري در كنار آنها باشــيم. جلســاتي هم كه با 
فعالان اقتصادي كارآفرين برگزار مي‌كنيم، باعث 
مي‌شود با مفاهمه بيشتري اين مسير را طي كنيم. 
همزمان بــا اظهارات اين مقام مســئول در وزارت 
اقتصاد دربــاره احتمال بازنگــري و اصلاحاتي در 
زمينه مالياتي در بودجه ۱۴۰۵، مجتبي يوســفي، 
سخنگوي كميسيون تلفيق نيز بر ضرورت اصلاح 
بودجه متناسب با شرايط كنوني تأكيد كرد و گفت: 

بهتر اســت دولت براي اصلاح بودجــه به مجلس 
لايحه بياورد. 

او با اشاره به ضرورت اصلاح برخي قوانين متناسب 
با شرايط جنگي تصريح كرد: از جمله مهم‌ترين آنها، 
قانون بودجه است. بودجه بايد اصلاح شود تا ضمن 
حمايت از توليد، منابع كشور به سمت اولويت‌هاي 

اصلي و ضروري هدايت شود. 
  مردم بايد اثربخشــي درآمدهاي مالياتي 

را حس كنند 
صادق بشيري، كارشناس اقتصادي، درباره آرايش 
مالياتي دولــت در شــرايط كنوني بــه »جوان« 
مي‌گويد: سياست‌هاي اقتصادي و مالياتي دولت‌ها 
در كشورمان نســبت به مســائل مختلف از جمله 
تحريم، جنگ و ســاير بحران‌هاي اين‌چنيني اغلب 
ديرهنگام بوده و دولت چهاردهم نيز از اين موضوع 
استثنا نبوده است. دولت به دنبال كسب درآمدهاي 
مالياتي است و در اين زمينه موفق بوده، اما اين مهم 
است كه درآمدها در نهايت به نفع توليد هزينه شود. 
اگر درآمدها در جاي درست هزينه شود، خروجي آن 
تثبيت قيمت‌ها و تحقق عدالت اقتصادي خواهد بود. 
او با بيان اينكه ماليات نبايد منجر به فشار به توليد 
و مردم شــود، افزود: با توجه به شــرايط تورمي، 

متأســفانه نگاه دولت‌هــا در اخذ ماليــات، نگاه 
واقع‌بينانه‌اي نيست. 

به گفته اين كارشناس اقتصادي، در شرايط تورمي 
شايد كسب‌وكاري به ظاهر سود كند، اما اين سود 
واقعي نيست، بنابراين مرجع مالياتي كشور بايد اين 
موارد را در اخذ ماليات‌ها لحــاظ كند تا ماليات به 

عنوان ابزار تنظيم‌گر كاركرد خود را داشته باشد. 
بشيري اخذ چندباره ماليات بر ارزش افزوده را نيز 
از ديگر چالش‌هاي نظام مالياتي عنوان مي‌كند كه 
زمينه‌ساز تحميل هزينه به مصرف‌كننده به ويژه در 

شرايط فعلي شده است. 
اين كارشناس اقتصادي گفت: همان‌گونه كه براي 
درمان يك بيماري بايد دلايل اصلي و فرعي آن را 
شناسايي كرد و راه‌هاي مختلف درمان را در دستور 
كار قرار داد، مشكلات مربوط به توليد و اقتصاد نيز 
راهكارهاي مختلف را مي‌طلبد و بايد توجه داشت 
در حل مســائل اقتصادي، منطق رياضي حاكم‌تر 
اســت. بنابراين در حال حاضر نياز است تا آرايش 
اقتصادي و نظام مالياتي كشــور منطبق با شرايط 
جنگ شكل بگيرد. اخذ ماليات بايد متناسب با توان 
اقتصادي توليدكننده و بر مبناي سود واقعي باشد، 
چراكه در غير اين صورت تهديدي براي كسب‌وكار 

خواهد بود. 
او با تأكيد بر ضرورت دريافــت ماليات تنظيمي از 
ســوداگري در اقتصاد گفت: براي اخــذ ماليات از 
فعاليت‌هاي ســوداگرانه بايد زيرساخت‌هاي لازم 
فراهم شــود و چون در اين زمينه خلأ وجود دارد، 
سياســتگذاران اغلب به دنبــال تحقق درآمدهاي 
مالياتي از مسير كم‌دردسر و در دسترس‌تر هستند 
و در نهايت به جاي اخذ ماليات از سوداگران، طبقه 
شفاف و توليدكنندگان واقعي تحت فشار مالياتي 

قرار مي‌گيرند. 
اخذ ماليات از كالاهاي لوكس، سودهاي نامشروع و 
از كالاهايي كه براي سلامتي مضر است، نسخه اين 
كارشناس اقتصادي براي كاهش فشارهاي مالياتي 
به توليدكننده و كســب‌وكارهاي شفاف در شرايط 

فعلي است. 
  ماليات تنظيمي از ســوداگري جايگزين 

فشار مالياتي بر توليد 
پايان جنــگ اگرچه به معناي توقــف درگيري‌هاي 
نظامي است، اما براي اقتصاد آغاز يك دوره سخت به 
شمار مي‌آيد كه بنگاه‌ها به طور معمول با افت تقاضا، 
كمبود نقدينگي، اختلال زنجيــره تأمين به ويژه در 
بخش مواد اوليه، فرســودگي يــا تخريب تجهيزات 
و نااطميناني نســبت به آينده مواجه هســتند. اين 
وضعيت اگر درست مديريت نشــود، ثبات توليد به 
يك دغدغه ملي تبديل مي‌شود. در چنين شرايطي، 
تغيير نقشــه راه دولت و مجلس براي رونق توليد و 
حفظ اشــتغال به خصوص از طريق كاهش فشار بر 
توليد با بازنگري در ماليات‌ها ضروري اســت. تجربه 
بسياري از كشورها نشــان مي‌دهد كه نظام مالياتي 
صرفاً وسيله تأمين درآمدهاي عمومي نيست، بلكه 
يكي از كارآمدترين ابزارهاي سياستگذاري اقتصادي 
براي تحريك توليــد، هدايت ســرمايه‌ها و ارتقاي 
بهره‌وري محسوب مي‌شود. كارشناسان تأكيد دارند 
دريافت ماليات تنظيمي از سوداگري در اقتصاد، يك 
جايگزين مناسب براي كاهش فشار بر توليد و تحقق 

درآمدهاي مالياتي در شرايط پساجنگ است. 

صادق بشــيري، كارشــناس اقتصــادي: در 
حال حاضر نياز اســت تا آرايــش اقتصادي 
و نظــام مالياتي كشــور منطبق با شــرايط 
جنگ شــكل بگيــرد. اخــذ ماليــات بايد 
متناســب با توان اقتصــادي توليدكننده و بر 
مبناي ســود واقعي باشــد، چراكه در غير اين 
صورت تهديدي براي كســب‌وكار خواهد بود

چرخش عقربه ماليات به سمت بهبود فضاي كسب‌وكار؟ 
صادق بشيري، كارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با »جوان«: ماليات نبايد منجر به فشار به توليد و مردم شود؛ با توجه به شرايط تورمي، متأسفانه نگاه دولت‌ها در اخذ ماليات، نگاه واقع‌بينانه‌اي نيست

سازمان امور مالياتي از احتمال بازنگري در اهداف درآمدهاي مالياتي در بودجه ۱۴۰۵ خبر داد 

صادركنندگان داراي پروانه صادراتي از سال ۱۴۰۱ به بعد 
مي‌توانند ارز حاصل از صادرات خــود را تا ۳۱مردادماه 
۱۴۰۵ بــراي واردات كالاهاي واســطه‌اي، مــواد اوليه 
و اقلام مــورد نياز واحدهــاي توليدي مصــرف كنند

سعيده زماني 
  گزارش
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